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 شهر پیرامون یک مسجد یا 

یک حرم یا مکان مقدس 
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و بازار به همین امر متصل می‌شده و 

این مساله تا حد زیادی سلامت معنوی 

شهر، بازار یا محله را تأمین می‌کرده 

است .  حرم یک ساختار مهم تمدنی 
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و حوزه علمیه را هم ذیل خود می‌گیرد. 
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جعفر)ع( به ایران -که 

]آن مقطع،[ مقطع مهم تمدن‌سازی 

است- شیعیان تلاش کردند که 

این پایگاه‌ها با همین عنوان مراقد 

امامزادگان در ایران ملجأ و مرکز 

باشند، که نظم جغرافیایی مهمی به 

کشور داد
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گفت و گوی »فرهیختگان« با محمد هادی همایون در باب شأن اجتماعی حرم

حرم ها پیوند های تمدن ساز  برقرار می کنند
به مناسبت سالروز بست نشینی شیخ فضل الله نوری در حرم عبدالعظیم حسنی )س(

حرم‌هـای اهل‌بیـت)ع( به‌عنـوان تعیـن تمدنـی فرهنـگ شـیعی 

در طـول تاریـخ، میانـه تحـولات اجتماعی حضور داشـته و گاهی 

بسـیار نقش‌آفریـن بودنـد به‌طـوری که بسـیاری از وقایع تاریخی 

در حـول سـازمان اجتماعـی حـرم و نهـاد زیارت شـکل گرفته‌اند. 

یکـی از ایـن پدیده‌هایـی کـه در تاریـخ مـا بـا نهـاد حـرم پیونـد 

خـورده، مسـاله بست‌نشـینی بـوده. مـروری بـر مسـاله مهاجـرت 

کبری علما و روحانیون به قم، در نهضت مشروطه و بست‌نشینی 

آنهـا در حـرم حضـرت معصومـه)س(، نشـان می‌دهـد ایـن اقدام 

درنهایـت بـه صدور فرمان مشـروطیت انجامیـد. این امر حاکی از 

آن اسـت که مسـاله بست‌نشـینی به‌عنوان یک پدیده‌ اجتماعی 

حول حرم، نقشـی اساسـی در یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخی 

کشـور یعنی انقلاب مشـروطه داشـته است. 

ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطف نیسـت که حرم باعث تشـکیل 

نهادهـای مختلفـی ذیـل خود بوده اسـت که آنها نیـز در تحولات 

سیاسـی و اجتماعـی مختلـف در تاریـخ اثرگـذار بوده‌اند. یکی از 

نهادهایـی کـه ذیـل حـرم در تاریـخ تشـیع تشـکیل شـده اسـت، 

حوزه‌هـای علمیـه اسـت. این مـدارس علمیه به‌عنـوان جایگاهی 

برای اشـاعه فرهنگ شـیعه و همچنین اقدام علیه سالطین جبار 

بوده‌انـد. سـخنرانی امـام خمینـی)ره( در خـرداد 42 در مدرسـه 

فیضیـه قـم و دسـتگیری ایشـان که منجـر به قیام ‌15خرداد شـد 

یکـی از نقـاط عطـف تاریخ ایران و آغازگر مبارزه با نظام سـلطنتی 

بـوده اسـت کـه مبـدأ آن از یکی از نهادهای وابسـته به حرم یعنی 

مدرسـه فیضیه بوده اسـت. 

در بحـث تاثیـر حـرم بـر تحـولات اجتماعـی، حـوادث دیگـری را 

نیـز می‌تـوان نـام بـرد. به‌عنـوان مثال کشـتار متحصنین مسـجد 

گوهرشـاد در اعتـراض بـه کشـف حجـاب رضاخانـی، یـا قیـام 

19 دی 56 مـردم قـم و تظاهـرات مـردم به‌سـمت حـرم حضـرت 

معصومـه کـه در اعتـراض به توهین روزنامه اطلاعـات به امام)ره( 

شـکل گرفت و سـرکوب این قیام توسـط رژیم باعث شـد درنهایت 

باعـث پایـان سـلطنت شـد. این‌همـه از نمونه‌هـای مرکزیت حرم 

در تحـولات تاریخی اسـت. 

در حرم است که دیانت و مناسک با فرهنگ و سیاست و اقتصاد 

و آمـوزش متصـل و مجمـوع شـده اسـت و  اکنـون نیـز می‌تـوان و 

باید حرم را مورد بازخوانی قرار داد. متن زیر مشـروح گفت‌وگوی 

»فرهیختـگان« بـا محمدهـادی همایـون، اسـتاد دانشـگاه امـام 

صـادق)ع( در موضـوع یـاد شـده اسـت که از نظـر می‌گذرانید.

آیـا اساسـا حـرم یـک نهـاد اجتماعـی محسـوب می‌شـود؟ 

خصوصیات یک نهاد اجتماعی چیسـت و آیا حرم می‌تواند 

یـک نهـاد اجتماعـی باشـد یـا فراتـر از یـک نهـاد اجتماعـی 

است؟

ایـن ایـده کـه حرم را به‌عنـوان یک نهاد اجتماعـی ببینیم به‌نظرم 

می‌تواند امکان‌های جدیدی را در تحلیل و به‌ویژه سیاستگذاری 

پیـش‌روی مـا قـرار دهـد. امـا اگـر این امر بـه این معنا باشـد که ما 

حـرم را فقـط و فقـط به‌عنـوان یـک نهـاد اجتماعی ببینیـم و فارغ 

از حقیقتـی کـه در حـرم وجـود دارد، صرفا کارکـرد اجتماعی آن را 

مورد اشـاره قرار دهیم و بر این اسـاس برایش برنامه‌ریزی داشـته 

باشـیم، فکـر می‌کنـم ]در ایـن صورت[ بعدا یک‌سـری نواقص در 

ایـن نـوع تحلیل ایجاد خواهد شـد. 

بلـه، حتمـا حـرم یـک نهاد اجتماعی اسـت و بایـد آن را مانند یک 

نهـاد اجتماعـی در چرخـه سیاسـتگذاری وارد کـرد اما باید به این 

نکتـه توجـه داشـت کـه ایـن نهـاد اجتماعـی دارای ریشـه‌های 

معنـوی و باطنـی عمیقـی اسـت کـه ایـن ریشـه‌ها به ‌نوبـه خود بر 

ایـن کارکـرد اجتماعی حـرم تاثیـر می‌گذارد. 

پدیـده‌ای به‌نـام زیـارت، حقیقتـی دارد کـه آن حقیقـت به محضر 

امـام رسـیدن، ‌امـام را شـفیع قـرار دادن و بـه امام پیوسـتن و یکی 

شـدن بـا امـام اسـت. وقتـی روی ایـن زیـارت، یـک سـاختار و 

سـاختمان و سـازمان بنـا می‌شـود و یـک محیـط جغرافیایـی از 

ایـن منسـکی کـه وجود دارد حمایت می‌کنـد، در‌واقع جنبه‌های 

اجتماعـی را بـرای مـا تامیـن می‌کنـد وگرنـه هـر کسـی می‌توانـد 

زیـارت را در گوشـه خانـه خـود هم انجام دهـد. اما وقتی ما حرمی 

داریـم کـه مراقـد شـریف ائمـه معصومیـن و اولیـای الهـی اسـت، 

جایـی را به‌لحـاظ سـاختار و سـازه‌های تمدنی تعبیـه کرده‌ایم که 

انسـان‌ها بتواننـد دور هـم جمـع شـوند. بایـد گفت همـه آنچه ما 

از یـک منسـک اجتماعـی و یـک نهاد اجتماعی نیـاز داریم، همه 

اینهـا در حـرم جمـع شـده اسـت که حتـی کارکردی فوق مسـجد 

دارد.  اتفـاق بزرگـی در حـرم می‌افتـد و ایـن نشـان می‌دهـد کـه 

یـک حقیقـت و باطـن عظیمـی کامال بـه شـکل اجتماعـی رشـد 

می‌کنـد و تبدیـل بـه یـک نهـاد اجتماعـی بسـیار بزرگ می‌شـود 

که در طول تاریخ برای ما برکات اجتماعی و تمدن‌سـازانه بسـیار 

بزرگی داشـته اسـت. 

اگـر بخواهیـم یـک بررسـی تاریخـی صـورت دهیـم، حـرم 

تاکنـون چـه کارکردهـای اجتماعـی‌ای داشـته اسـت؟ تاثیر 

حـرم را در تحـولات فرهنگـی و اجتماعـی چگونـه ازریابـی 

می‌کنیـد؟

اگـر ]در حـرم[ اتفاقـی تاریخـی رخ داده، ایـن مسـاله مربـوط بـه 

موقعـی اسـت کـه ما توانسـته‌ایم ایـن ظرفیت عظیم را شناسـایی 

کـرده و از آن بـرای پیشـبرد امـر تاریخـی اسـتفاده کنیـم. به‌نظـر 

مـن ]عمـده[ نقـش حـرم در موضوع تمدن‌سـازی اسـت با همان 

رویکردی که شـیعه به‌سـمت آخر زمان و زمینه‌سـازی برای ظهور 

حرکـت می‌کند. شـاید یکـی از مهم‌ترین دسـتگاه‌ها و نهادهایی 

کـه از ایـن لحـاظ بـرای زمینه‌سـازی ظهـور و تمدن‌سـازی در 

اختیـار ماسـت، حـرم باشـد. بزرگ‌تریـن مصـداق آن هـم حـرم 

سیدالشهداسـت به این دلیل که واقعه‌ای که به آن متصل اسـت 

یـک واقعـه همیشـگیِ تاریخی و جهانی اسـت.

 شـما اربعیـن را می‌بینیـد کـه حرم چگونه مانند یک مغناطیسـی 

همـه را بـه خـود جـذب می‌کنـد. حـزب شـیطان در دوره‌هـای 

مختلـف ماننـد دوره متـوکل یا دوره وهابیـون درصدد تخریب این 

فضـا بوده‌انـد. محـل مقابلـه حـزب شـیطان بـا جریان زمینه‌سـاز 

ظهـور همیـن حرم بوده اسـت مانند حملـه‌ای که در دوران صدام 

بـه قیـام شـعبانیه شـد و این نشـان می‌دهـد که حرم چـه ظرفیت 

ویـژه‌ای دارد. روح بـزرگ امـام آنجـا حاضـر اسـت و امـام محـور 

وحـدت اسـت. خیلـی عجیـب نیسـت کـه جریـان عظیـم اربعین 

به‌سـمت حـرم سیدالشـهدا شـکل می‌گیـرد. در طـول تاریـخ 

علمـا و بـزرگان مـا ایـن ظرفیـت را کشـف کردنـد و اتفاقاتی مانند 

بست‌نشـینی یـا مهاجـرت صغری و کبری با محوریت حرم شـکل 

گرفـت. به‌طـور کلـی بزنگاه‌هـای تاریخـی مختلفی را بـرای تایید 

ایـن مسـاله می‌تـوان نـام برد. 

امـروز بـا بـروز بحـران کرونـا می‌بینیـم کـه موضـوع حـرم مـورد 

بی‌مهـری واقـع می‌شـود. البتـه بـه اعتبـار اینکـه متخصصـان 

دولتـی الـزام بـه قانـون می‌کننـد، باید به این مسـاله تن داد، ولی 

بایـد ایـن را هـم در‌نظـر داشـت کـه محروم کـردن جریـان تمدنی 

کشـور از ظرفیـت حـرم خسـارت بسـیار بزرگـی اسـت. 

انقلاب اسلامی چـه نـوع مواجهـه‌ای بـا مسـاله حـرم پیـدا 

کـرده و حـرم چـه جایگاهـی در ایـن 40 سـال در انقلاب 

اسلامی داشـته اسـت؟

ما در‌مورد معماری و شهرسـازی از قدیم قاعده و قانون مشـهوری 

داریـم کـه متاسـفانه امـروز ایـن قواعـد را به‌هـم زده‌ایـم و آن ایـن 

بـود کـه شـهر پیرامـون یـک مسـجد یـا یک حـرم یا مـکان مقدس 

شـکل می‌گرفتـه و بـازار بـه همیـن امـر متصـل می‌شـده و ایـن 

مسـاله تـا حـد زیـادی سالمت معنـوی شـهر، بـازار یـا محلـه را 

تأمیـن می‌کـرده اسـت.  حـرم یک سـاختار مهم تمدنی اسـت که 

حتـی مسـجد و حـوزه علمیـه را هـم ذیل خـود می‌گیـرد. در زمان 

هجـرت فرزنـدان موسـی‌بن جعفـر)ع( بـه ایران -کـه ]آن مقطع،[ 

مقطـع مهـم تمدن‌سـازی اسـت- شـیعیان تالش کردنـد کـه این 

پایگاه‌هـا بـا همیـن عنوان مراقد امامـزادگان در ایران ملجأ و مرکز 

باشـند، کـه نظـم جغرافیایـی مهمی به کشـور داد. بـه تعبیر رهبر 

انقالب هرکـدام از ایـن مراقـد یـک پایـگاه فرهنگی هسـتند. اگر 

شـهر پیرامون اینها شـکل گرفته باشـد شـما با یک نظام منسـجم 

جـدی تمدن‌سـاز مواجـه می‌شـوید.  حرم حضـرت معصومه)س( 

در قـم یکـی از محوری‌تریـن حرم‌هایـی بـود کـه در ایـران منشـأ 

تحـولات بـزرگ بـود. این حرم در کنار حـرم امام‌رضا)ع( و حضرت 

شـاه‌چراغ به‌عنوان 3 نقطه مهم در ایران قلمداد شـده که روایات 

متعـددی در‌مـورد اهمیـت آنهـا وجـود دارد. مثال مـا ویژگی‌های 

زیـادی در روایـات در‌مـورد قم و نقش آن در آخرالزمان داریم، همه 

اینهـا یـک پدیـده منسـجم تاریخـی و برنامه‌ریزی شـده اسـت. بر 

همین اسـاس اقدام جدی حضرت امام)ره( و قیام ایشـان از حرم 

قـم شـروع شـد. هنـوز هـم بـه هـر نحـوی که فکـر کنیـم می‌توان 

انقالب را انقالب قـم نامیـد. این ظرفیت بسـیار بزرگ حرم اسـت 

کـه بایـد متوجـه آن باشـیم.  در جریـان کرونـا شـما دیدید که چه 

جریان تبلیغاتی سـنگینی توسـط رسـانه‌های دشـمن ایجاد شـد 

کـه محـور حملـه را قـم قرار دادند و تلاش کردنـد یک چهره منفی 

از قـم ایجـاد کننـد. ایـن به‌دلیل اهمیت و نقشـی اسـت که قم در 

تحـولات طول تاریخ داشـته اسـت. 

نقـش حـرم و مسـاله زیـارت را در تحـولات آینـده چگونـه 

؟ می‌بینیـد

 حرم‌های اهل‌بیت و امامزادگان یک شـبکه گسـترده و مجموعه 

منسـجم از مراکـز فرهنگـی بـرای مـا ایجاد کرده و به‌نظر می‌رسـد 

کـه مـا هنـوز از ایـن شـبکه غافـل هسـتیم. اگـر بـه آینـده فکـر 

می‌کنیـم به‌نظـر می‌رسـد بایـد مرکزیـت را حـرم امام‌رضـا)ع(، 

حضـرت معصومـه)س( و حضرت شـاه‌چراغ)ع( قـرار دهیم و بقیه 

حرم‌هـا را به‌صـورت شـبکه‌ای بـه ایـن مجموعه‌هـا متصـل کنیم. 

مـا در ایـن مـورد کوتاهـی کرده‌ایـم و ارتبـاط اینهـا با‌هـم خیلـی 

مهـم اسـت.  پهنـه فواصـل حرم‌هـا از حـرم امام‌رضـا)ع( گرفتـه تا 

قـدس شـریف و مکـه و مدینه یـک پهنه جغرافیایـی پدید می‌آورد 

کـه هر‌کـدام از ایـن فواصـل ماجرایی پـر از تاریـخ دارد. معمولا ما 

بـه ایـن مسـائل دقـت نکرده‌ایم.  ارتبـاط بین حرم‌هـای اهل‌بیت 

یـک شـبکه کامال منسـجم و جـدی و موثـر جغرافیایـی فرهنگـی 

و تاریخـی به‌وجـود مـی‌آورد کـه می‌شـود از آن اسـتفاده کـرد. 

مشـاهد مشـرفه در مساله تمدن‌سازی چه نقشی می‌توانند 

داشته باشند؟

اگـر مـا به‌سـمت تمدن‌سـازی می‌رویـم اساسـا مسـیر دیگـری 

غیـر از همیـن شـبکه حرم‌هایـی کـه دراختیـار ما قرار داده شـده، 

نداریم. اینها ظرفیت‌های بسـیار مهی هسـتند که چینش کاملا 

دقیـق و تمدن‌سـاز دارنـد. 

تمدن‌هـا موقعـی رشـد کرده‌انـد کـه بده‌بسـتان تمدنـی رخ داده 

و هجـرت و رفت‌و‌آمـد اتفـاق افتـاده اسـت، طبیعتـا ظرفیـت حـرم 

غیـر از منبـع غنـی معرفتـی کـه در اختیـار مـا قـرار می‌دهـد و 

غیـر از اینکـه مـا را بـه سرچشـمه وحـدت کـه امـام معصـوم اسـت 

متصـل می‌کنـد از لحـاظ فیزیکـی و جغرافیایـی هـم ایـن تحرک 

اجتماعـی را سـبب می‌شـود. مثال روابـط مـا بـا سـوریه به‌دلیـل 

وجـود حرمـی کـه آنجـا بـود شـکل گرفـت و این کمک کـرد که در 

روابـط تمدن‌سـازانه خـود بـا منطقه شـام و دمشـق ارتباط وثیقی 

شـکل گیـرد.  عـراق به‌دلیـل وجـود حرم‌هـا توانسـته ایـن ظرفیت 

پیونـد میـان ایـران و عـراق را فراهـم کنـد. ایـن مسـاله به‌نظـر من 

کلیـد اصلـی تمدن‌سـازی اسـت. 

هم پناهگاه مردم
هم منشأ تحولات

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

نهـاد دینـی نه‌فقـط در جامعـه ما بلکـه در همه جوامع، 

در تحرکات و جریان‌ها، محوری بوده و در شـکل‌گیری 

سـایر نهادهای اجتماعی نقشـی فعال دارد. نهاد حرم 

براسـاس یـک نیـاز اجتماعـی و تاریخـی شـکل گرفتـه 

اسـت. چـون براسـاس ایـن نیـاز به‌وجـود آمـده، قطعـا 

ارتبـاط وثیقـی بـا جریان‌هـای اجتماعـی دوره‌هـای 

مختلـف پیـدا می‌کند. 

ازجملـه  حرکت‌هـا  از  بسـیاری  تاریـخ  طـول  ر  د

حفـظ  همچنیـن  و  سالمی  ا نقالب  ا شـکل‌گیری 

ارزش‌های دینی مردم وابسـته به نهاد حرم بوده اسـت. 

نظام شاهنشـاهی شـرایطی را برای نوسـازی شبه‌غربی 

در ایران -از سـینما و تئاتر گرفته تا وضع پوشـش و...- 

به‌وجود آورده بود و تمام توان و بودجه و رسـانه‌ها را در 

ایـن مسـیر بسـیج کـرده بود تا یک مدل غربـی در ایران 

بسـازد. بـا وجـود همـه ایـن کارهـا کـه از دوره رضاخـان 

آغـاز شـد و در دوره بعـدی بـا شـدت پیگیـری شـد، 

می‌بینیـم کـه انقالب با گرایش دینی شـکل می‌گیرد و 

گرایـش دینی مردم در قالب 

همیـن نهادهـای دینی قوام 

می‌گیـرد کـه مهم‌تریـن آنها 

همـان مسـجد و حرم‌هـای 

مطهـر بوده اسـت. 

در‌مـورد حـرم  به‌خصـوص 

امام‌رضـا)ع( مـردم بـا هـر 

سـلیقه  هـر  بـا  و  گرایشـی 

فکـری، هویـت خـود را بـا 

هویـت امام‌رضـا)ع( و حـرم 

امام‌رضـا)ع( همانندسـازی 

نقـش  یـن  ا و  نـد  می‌کرد

محـوری در حفظ ارزش‌های 

دینـی مـردم ایـران داشـته 

اسـت. 

در طـول تاریـخ می‌بینیـم 

امام‌حسـین)ع(  کـه حـرم 

هـم چنیـن ظرفیتی داشـته 

اسـت. راهپیمایـی اربعیـن 

یـک حرکـت سیاسـی بـوده 

بـا  ولت‌هـا  د همیشـه  کـه 

 . ند شـته‌ا ا د مشـکل  ن  آ

پیـاده‌روی بـه ایـن منظـور 

به‌وجـود آمـده بـود کـه بـا 

اقداماتـی کـه حکومت‌هـا برای تضعیـف علاقه و ارادت 

مـردم به امام‌حسـین)ع( انجـام می‌دادند، مقابله کند. 

در دوره صدام پیاده‌روی اربعین ممنوع می‌شـود و این 

ممنوعیـت، در مـردم مقاومـت ایجـاد کـرده و وقتـی که 

صـدام سـقوط ‌می‌کنـد ایـن پیـاده‌روی تدریجـا رونـق 

پیـدا کـرد کـه الان تبدیـل بـه یـک جریـان خیلـی مهـم 

بشـری شـده که در تاریخ بشـر سـابقه نداشـته اسـت. 

شـبیه ایـن اتفـاق در طـول تاریـخ در ارتباطـی که مردم 

بـا حـرم داشـته‌اند، رخ داده اسـت؛ مثال وقتـی مـردم 

در حرم‌هـا تحصـن می‌کننـد یـا رضاخـان بـه مسـجد 

گوهرشـاد حمله می‌کند، نشـان از این داشـته که حرم 

پناهگاهـی بـرای مـردم جهت مقابله با جریان سیاسـی 

حاکـم بـوده اسـت کـه منجـر بـه برخوردی می‌شـود که 

حکومـت بـا ایـن نهاهـای دینـی می‌کند. 

حـرم می‌تواند منشـأ ارادت مـردم و مقاومت آنها دربرابر 

اسـتبداد باشـد و می‌توانـد الهام‌بخـش قـوه نقـاد مردم 

باشـد، همچنین چارچوب اصل اساسـی امر به معروف 

و نهـی از منکـر کـه بیشـتر متوجـه نقـد قـدرت اسـت را 

فعـال می‌کنـد. حـرم ائمـه چنین نقشـی داشـته اسـت 

که مردم به‌واسـطه اتصال خود با حرم، هم هویت‌شـان 

براسـاس حـرم شـکل می‌گیـرد و هـم نقـش موثـری در 

جریـان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می‌یابنـد کـه 

متوجـه قدرت اسـت. 

لذا حکومت‌ها همیشـه نسـبت به مسـاله حرم حسـاس 

بوده‌انـد و تالش می‌کردنـد به‌وجـوه مختلـف بـا آن 

مقابلـه کننـد؛ یـا آن را از بیـن ببرنـد یـا به‌نوعـی اهمیت 

آن را کـم کننـد و از میـزان توجـه مـردم بکاهنـد. مثال 

دولـت عربسـتان بـا شـعارهای وهابیـت در‌حـال از بین 

بردن همه نمادهای دینی اسـت. نقش این نمادها در 

جامعـه ایـن اسـت کـه بتوانند باورهـا و ارزش‌ها را حفظ 

کننـد. مـا اگـر بخواهیـم جامعـه را بشناسـیم بـا اقـوال 

افواهـی ممکـن نیسـت، بلکـه جامعـه را بـا مناسـک و 

نمادهایـی کـه در جامعه وجود دارد می‌توان شـناخت. 

آن نمادها، نمایشـگر باورها و اعتقادات مردم هسـتند. 

همـه ادیـان، مناسـک دارنـد و اگـر مناسـک از بیـن 

بـرود هیـچ دینـی باقـی نمی‌مانـد. رویکردهایـی کـه 

وهابیـت در تخریـب مناسـک دارد به‌خاطـر ایـن اسـت 

کـه آنهـا به‌دنبـال از بین بـردن دین هسـتند. وهابی‌ها 

خیلـی از مظاهـر تاریخـی اطراف مسـجدالنبی)ص( را 

از بیـن برده‌انـد. قصـد آنهـا از 

بین بردن مناسـک و نمادهای 

دینـی اسـت، بـا ایـن هدف که 

اساسـا دیـن از بیـن برود. 

اگر دین باقی اسـت به‌واسـطه 

ر  د  . سـت ا قـی  با سـک  منا

مسـیحیت هـم کلیسـا دیـن 

ولـو  سـت  ا ه  کـرد حفـظ  را 

اینکـه بـا تحریـف مواجه شـده 

باشـد. جامعه‌شناسـان وقتـی 

می‌خواهنـد در‌مـورد باورهـا و 

اعتقـادات یـک جامعه مطالعه 

کننـد روی نمادهـا و مناسـک 

مطالعـه می‌کننـد. مناسـک 

و نمادهـا، باورهـا و اعتقـادات 

را نمایندگـی می‌کننـد. اینهـا 

ظـرف اعتقاداتنـد. مناسـک و 

نمادهـا و حرم‌ها در‌واقع ظرف 

دیـن هسـتند. برای تـداوم هر 

اعتقـادی حتمـا نیـاز بـه آن 

ظـرف وجـود دارد. حرم‌هـا در 

طـول تاریـخ عمال ایـن نقـش 

را بـر عهـده داشـته‌اند. همین 

ظـرف، مـا را بـه تاریـخ شـیعه 

متصـل کـرده اسـت. اگـر ایـن ظـرف نبـود ایـن اتصـال 

هـم برقـرار نبـود. حیـات دینی جامعه وابسـته به ظرفی 

ماننـد حرم‌هاسـت. 

همیـن کـه مـردم به‌صـورت جمعـی در حرم‌هـا ادای 

احتـرام می‌کننـد، باعـث اتصـال آنها به دین می‌شـود. 

اگـر اینهـا نبـود تفکـر شـیعی ادامـه پیـدا نمی‌کـرد. 

وقتـی در شـهری یـک بـرج نمـاد مـردم اسـت بنابرایـن 

اعتقـادات و باورهـای مـردم هـم براسـاس همـان بـرج 

شـکل می‌گیـرد، ولـی وقتـی یـک مـکان مذهبـی مثل 

مسـجد، حرم، کلیسـا و... نماد اصلی آن شـهر اسـت، 

طبعـا باورهـا و ارزش‌هـای مـردم حـول همـان نمـاد 

مذهبـی تکویـن و تـداوم پیـدا می‌کنـد.  

لـذا می‌تـوان گفـت نمادهـای مذهبـی در طـول تاریخ 

همـواره منشـأ تحـولات و جریان‌هـای اجتماعـی و 

پایگاهـی علیـه قدرت‌هـای مسـتبدی بودنـد کـه در 

طـول تاریـخ یکه‌تازی می‌کردند. نهـاد حرم و نهادهای 

دیگـر مذهبـی، پناهگاهـی بـرای مـردم به‌منظـور ایـن 

مواجهـه بوده‌انـد. 

علی انتظاری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 مناسک و نمادها 

باورها و اعتقادات 

را نمایندگی 

می‌کنند. اینها ظرف 

اعتقاداتند. مناسک و نمادها 

و حرم‌ها در‌واقع ظرف دین 

هستند. برای تداوم 

هر اعتقادی حتما نیاز به آن 

ظرف وجود دارد. حرم‌ها 

در طول تاریخ عملا این نقش 

را بر عهده داشته‌اند. همین 

ظرف، ما را به تاریخ شیعه 

متصل کرده است.  اگر این 

ظرف نبود این اتصال هم 

برقرار نبود. حیات دینی 

جامعه وابسته به ظرفی مانند 

حرم‌هاست

عباس بنشاسته
روزنامه‌نگار
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